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 1تحلیل عسر و حرج به عنوان مبنایی برای طلاق قضایی

یکلو  علیرضا بار
 ، ایرانقم، دانشگاه تهران ،استاد پردیس فارابی

 2ورعیزهرا سادات راثی 
 ، ایرانقم، پردیس فارابی دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 
 چکیده

تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا  باشدیممبنای طلاق قضایی  هدف اصلی در این تحقیق تحلیل
باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی  یاگونهبهطلاق قضایی باید  مبنای

دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و 
بیشتر توجیهی برای احکام  ، بلکهباشدینمیک قاعده عام  که عسر و حرجتفسیری، این نتیجه حاصل شد 

که هم با ادله  شودیمچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه هم .باشدیم
لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این اجتماعی مغایر است.  یهااستیسشرعی و هم با 

مایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و ح
 باشد.تر میمناسب اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع

 
 طلاق قضایی، عسر و حرج، حاکم، حقوق خانواده. :هاواژهکلید
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 مقدمه
بین زن و  ست که با انعقاد عقد نکاح دائمبنیاد اجتماعی ا نیتریاساسو  نیترمهمخانواده 

ترین عمل مشروع مبغوض عنوانبه. جهت حمایت از این نهاد، طلاق شودیممرد تشکیل 
. اختیار طلاق که به زوج باشدیمشناسایی شده ولی اعمال آن منحصراً به دست زوج 

به این توضیح . باشدیمواگذار شده، حق نیست بلکه اختیاری ناشی از مسئولیت و وظیفه 
که زوج مسئول خانواده قرار داده شده و از این حیث وظیفه تأمین نیاز مالی اعضا را دارد و از 

رعایت موازین رفتار نیک و حسنه شده است. اما اگر به دلایلی  حیث روحی نیز موظف به
و  این وظیفه را نداشته باشد، باید زوجه را طلاق دهد انجام مرد آمادگی مالی یا روحی

 او را معلق و بلاتکلیف رها کند. تواندینم
از  کدامچیهکه زوج به  شودیماین حکم صریح، مواردی مشاهده  رغمیعل متأسفانه

که برای  ردیگیمو درنتیجه زن در حالت سرگردانی و ناچاری قرار  کندینماین وظایف عمل 
تنها راهکاری است که  حقوقی انتخاب شود. طلاق قضایی حلراهحمایت از او لازم است 

در این زمینه تا حدی قابل اعمال است ولی موضوع اساسی مبنای طلاق قضایی است که به 
با اعمال طلاق قضایی از بنیان خانواده حمایت  توانیمچه وجهی استوار است و چگونه 

 که منجر به طلاق زایی نشود و در حد ضرورت به آن استناد شود. یاگونهبهکرد 
تحریر درآمده و به تبیین طلاق قضایی  یطلاق قضایی آثار زیادی به رشته ینهدر زمی

. یکی از مسائلی که در این زمینه زیاد به آن پرداخته شده بحث عسر و حرج در اندپرداخته
طلاق عسر و  یپس از اصلاحاتی که در قانون مدنی در زمینه خصوصاً طلاق قضایی است، 

یک تبصره به ماده  9339خیص مصلحت نظام در سال حرجی صورت گرفت و مجمع تش
در این آثار و  1فعلی درآمد. صورتبهقانون مدنی  9931قانون مدنی افزود و ماده  9931

                                                 

تواند به حاکم شرع جه باشد، وی میدر صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زو» 1191. ماده 1
تواند زوج را چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میمراجعه و تقاضای طلاق کند، چنان

 شود. تبصرهاجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می



 11/ ییطلاق قضا یبرا ییعسر و حرج به عنوان مبنا لیتحل 
 

و تنها در مصادیق آن اختلاف  اندرفتهیپذتألیفات، طلاق قضایی را بر مبنای عسر و حرج 
مبنایی برای طلاق قضایی  عنوانبهج دارند. اما در این مقاله ابعاد فقهی و حقوقی عسر و حر

 مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
 

 مبنای طلاق قضایی. 1
 بی تا، ،)نجفی در ادبیات فقهی به ازاله رابطه زوجیت و زناشویی به انشای خاص« طلاق»
( تعبیر شده و در حقوق موضوعه نیز برخی معتقدند طلاق عبارت است از 32ص ،2ج

و سبب انحلال نکاح دائم  ردیگیمه از جانب مرد یا نماینده او صورت ایقاعی تشریفاتی ک
 نیز در لغت به معنای حکم است« قضاء(. »229ص، ش9312، )صفایی و امامی شودیم

(. هرگاه شوهر از ادای وظایف زوجیت تخلف کند و اجبار 931ص ،ق9191، )ابن منظور
و در صورت امتناع شوهر از  کندیمطلاق او به ایفاء ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به 

(. در نتیجه، طلاق 232ص، ش9312، )صفایی و امامی دهدیمطلاق، حاکم زن را طلاق 

                                                                                                                   

زندگی را برای زوجه با  ادامهاز به وجود آمدن وضعیتی که عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است 
احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق  در صورتمشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا . 1 :گرددعسر و حرج محسوب می
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی  .2. ک سال بدون عذر موجهدر مدت ی متناوبنه ماه 

 اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آنبه  به مشروبات الکلی که
ود عمل که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خدر مدتی

مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام  مواردننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف 
رفتار ضرب و شتم یا هرگونه سوء . 4 .محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 9 .خواهد شد

های ء زوج به بیماریابتلا. 5 .تحمل نباشد قابل مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه
موارد  .دیگری که زندگی مشترک را مختل نمایدالعلاج صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضهصعب

زن در دادگاه احراز شود،  مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج
 «.حکم طلاق صادر نماید
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 انشاء شود. قضایی طلاقی است که به تقاضای زوجه و به حکم دادگاه صالح
مراد از مبنای طلاق قضایی این است که اختیار مطالبه طلاق توسط زوجه و اختیار 

. چرا دادگاه باشدیمه صالح در الزام شوهر به طلاق مبتنی بر چه نظریه و دلیلی دادگا
 عنوانبهمبنای هر مقرراتی،  اصولاً . کندیممتعرض رابطه زن و شوهر شده و آن را منحل 

که در صورت استحکام و قوی بودن مبنا، احکام و مقررات از  باشدیمامنی  یربنایز
. بنابراین، با توجه به ادله گرا بودن سیستم حقوقی اسلام شوندیمپایداری حقوقی برخوردار 

طلاق از سوی دیگر، مبنایی برای طلاق  خصوصاً از سویی و تأسیسی بودن احکام خانواده 
طلاق قضایی را توجیه عقلایی کند، با ادله شرعی  کهنیاقضایی مناسب است که علاوه بر 

رده را از سویی و نظریه عقلایی را از سوی دیگر با نیز تعارضی نداشته باشد و بتوان ادله وا
هم منطبق کرد. دو نظریه عسر و حرج زوجه و امتناع شوهر از ایفای زناشویی دو نظریه 

 .ردیگیممطرح است که مورد بررسی قرار 
 
یه عسر و حرج. 2  نظر

وق مبنای طلاق قضایی در حق عنوانبهنظریه عسر و حرج یکی از نظریات مطرح است که 
موضوعه پذیرفته شده است. برای تشخیص تناسب این نظریه برای توجیه طلاق قضایی لازم 
است ابتدا مفهوم، مستند و جایگاه عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد که به هر کدام اشاره 

 .شودیم
 
 مفهوم عسر و حرج. 1. 2
واژه حرج در اصل به  در لغت به معنای ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است. لذا« حرج»

ق، 9191، )زبیدی اطلاق شده است کندینممکان تنگ و پر درخت که چرنده به آن راه پیدا 
، 3ج، ش9332، )طبرسی انددانسته تنگنا نیترتنگ (. برخی نیز حرج را329، ص3ج

یا راحتی و در اصل به معنای تنگی، دشواری و « یسر»ضد « عسر» ی(. واژه312ص
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(. اما اصطلاحاً درباره مراد از نفی عسر 292، ص3جق، 9191، )زبیدی سختی آمده است
عسر و حرج را رفع  ی، مراد از نفیمثال، بعض عنوانبهو حرج وجوه متفاوتی مطرح شده 

مطلق سختی دانسته که در مقابل آن، سهولت و آسانی است و به این معناست که خداوند 
حرج مکلف شود و تمام احکام آسان  ن حکمی را وضع نکرده است که منجر بهیدر د

(. این وجه قابل اعتماد نیست؛ زیرا پذیرش 221صق، 9191، )موسوی بجنوردی باشندیم
مشقتی برای  نیترکمهیچ تکلیفی نیست که  است و این وجه مستلزم تعطیلی تمام احکام

 تکلیف را بدون مشقت فرض کرد. توانینمانجام دهنده نداشته باشد و 
. مثلًا به باشدیمتحمل  رقابلیغمشقت  اندکردهی که برای عسر و حرج ذکر وجه دیگر

نظر فقهای بزرگی مانند صاحب جواهر و شهید ثانی، هر مشقتی عسر و حرج به شمار 
؛ زیرا مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه دیآینم

آن را از موجبات طلاق دانست. پس، عسر و حرج  توانینمبسا نوعی مشقت دیده شود که 
، )مکارم شیرازی باشدینمقابل تحمل  عادتاً عبارت است از مشقت شدید یا فاحش که 

ست؛ زیرا از ظاهر آیات ین دیدگاه با اطلاق ادله منطبق نیا (.932-939، صص9جق، 9199
که  یداده است، در حالن قرار نیبر شما در د یکه خداوند مشقت شودیمقرآن چنین برداشت 

. برخی نیز حرج را کندینمن دیدگاه خداوند مشقت غیر عادی را بر بندگانش تحمیل یطبق ا
(. هر تکلیفی 231، ص9جق، 9111، )فیض کاشانی اندکردهبه معنای تنگی صدر معنا 

. طبق این معنا، باشدیمدارای مشقت است و تنها مقدار آن در تکالیف مختلف متفاوت 
 شودیمطان و نفس به مکلف القاء یکه توسط ش کندیممشقتی  یعسر و حرج نف ینف اتیآ

اصل  ین مشقتی است که در ذهن ایجاد شده تا مکلف را از اجرایات مرتبط با ایو این آ
که عسر و حرج به  شودیمبنابراین، از مجموع نظریات استفاده  د.یف منصرف نمایتکل

قطه مقابل آن راحتی و آسانی است، ولی در این مورد که معنای سختی و تنگنایی است که ن
مراد نفی چه نوع حرجی است و چه حدی و چه شدتی از سختی موضوع ادله نفی حرج 

 به ملاک واحدی اعتماد کرد. توانینماست، اختلاف وجود دارد و 
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 تحلیل جایگاه نفی عسر و حرج. 2. 2
ج یک قاعده یا توجیه فقهی برای احکام مراد از جایگاه این است که آیا نفی عسر و حر

هر چند برای اثبات قاعده بودن عسر و حرج به ادله چهارگانه یعنی کتاب، سنت،  .باشدیم
عقل و اجماع استناد شده ولی مشهور فقه در غیر از موارد منصوصه آن را اعمال نکرده و 

احکام رفع یا نفی شده یافت که به استناد کلیت عسر و حرج حکمی از  توانینمموردی را 
به  عمدتاً به کار رفته که « حرج» یدر قرآن کریم در موارد متعددی واژه باشد. به هر حال،

سوره حج  33استناد شده است. نخست آیه  سه آیه برای اثبات قاعده بودن عسر و حرج
هِ حَقَّ جِهَادِهِ »است که خطاب شده:  وَ مَا جَعَلَ عَلَیکُم فیِ  هُوَ اجْتَبَئکُمْ  وَ جَاهِدُواْ فیِ اللَّ

ةَ أَبِ  نِ مِنْ حَرَج  یالد   لَّ ئکُمُ الْمُسْلِمِ  مَ یکُمْ إِبْرَاهِ یم  سُولُ ینَ مِن قَبْلُ وَ فیِ هَذَا لِ یهُوَ سَمَّ کُونَ الرَّ
اسِ یدًا عَلَ یشَهِ  کَ یفَأَقِ  کُم وَ تَکُونُواْ شهُدَاءَ عَلیَ النَّ لَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّ هِ هُوَ مُواْ الصَّ وةَ وَ اعْتَصِمُواْ بِاللَّ

صِ  مَوْلَئکُم فَنِعْمَ الْمَوْلیَ  د، تلاشی که شایسته یو در راه خدا جهاد و تلاش کن« »ریوَ نِعْمَ النَّ
ن یین و سختی بر شما قرار ندارد. آین )اسلام( کار سنگید، و در دیاوست. او شما را برگز

امبر گواه بر ید و در این کتاب تا پینام "مسلمان"بل . او شما را از قباشدیمم یپدرتان ابراه
د و به خدا ید و زکات را بدهیشما باشد، و شما گواهان بر مردم باشید. پس نماز را برپا دار

 «.ایستهیاور شاید که او مولا و سرپرست شماست. چه مولای خوب، و چه ییتمسك جو
ؤمنین هستند و خداوند به عموم مخاطب این آیه طبق نظر اکثر مفسرین عموم مردم و م

؛ 939، ص91ج، ش9331، )مکارم شیرازی باید حق جهاد را انجام دهید دیفرمایممردم 
(. اما درباره 3، ص2ج، ق9111، ؛ حسینی جرجانی193، ص91جق، 9193، طباطبائی

منظور، جهاد به معنای اخص؛  کهنیامراد از جهاد در این آیه چهار وجه مطرح شده. اول 
، ش9332، )طبرسی کندیمی جهاد با کفار است. این نظر را طبرسی از ضحاک نقل یعن
اشکالی که به این نظر گرفته شده  .(3، ص2جق، 9111، ؛ حسینی جرجانی921، ص3ج

 قتال و جهاد به امر که حالی در است؛ قرآن مکی یهاسوره از حج مبارکه سورهاین است که 
تنها ناظر به  شریفه، آیه این در جهاد رو، این ست. ازا شده پیامبر)ص( صادر هجرت از بعد
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 در این است که (. اشکال دوم913، ص1جق، 9192، )آلوسی تواند باشدجهاد با کفار نمی
« قتل»با مشتقات  غالباً  ،شودیم مطرح کفار با مقاتله و جنگ مسأله که یموارد کریم قرآن
، )فاضل موحدی لنکرانی یامده استدر این آیه چنین لفظی ن کهیدرحال، شودیمذکر 

 (.33ص، ش9332
دوم مراد از جهاد، جهاد با هوی و نفس است که این نظر را آلوسی به نقل از عبدالله 

(. سوم مراد از جهاد، اعم از 913، ص1جق، 9192، )آلوسی ابن المبارک نقل کرده است
 ، چون(199، ص91جق، 9193، )همان؛ طباطبائی باشدجهاد با کفار، شیطان و نفس می

است که « فی الله»مخالفت با نفس جهاد اکبر توصیف شده است. مؤید این نظر عبارت 
؛ زیرا این آیه جهاد را بر کاری که در راه خدا شودیمبه خوبی این عمومیت از آن فهمیده 

انجام شود متعلق کرده است. این وجه دلالت بر این دارد که منظور از نفی حرج، نفی 
را از  ی ذهنی است که شیطان و نفس اماره، با دشوار وانمود کردن تکالیف مکلفتنگنا

که به  اندکردهآن را ذکر است که اکثر مفسرین چهارم نظری  .کنندیماجرای آن منصرف 
فه وجود دارد، منظور از جهاد اعم از یه شرین آیل همیکه در ذ یانهیقرن و یشیه پینه آیقر

بی  ،)طوسی شودیممل همه واجبات و ترك تمامی محرمات جهاد اصطلاحی است و شا
، 9ج، ش9331، ؛ مکارم شیرازی921، ص3ج، ش9332، ؛ طبرسی311، ص3جتا، 
عنی: همه آن چه را که خداوند به شما فرمان داده، ی« جاهدوا»گر، ی(. به عبارت د913ص

 که نهی فرموده، دوری کنید.انجام دهید و از همه آن چه 
مستند قاعده نفی  نیترمهمدر این آیه « نِ مِنْ حَرَجیکُمْ فِی الدِ  یعَلَ عَلَ مَا جَ »عبارت 
 یع و گاهیبه عنوان حکمت تشر یز، گاهیاز اخبار ن یاریدر بس توصیف شده و عسر و حرج

ه استناد شده است، اما در مورد مراد از آن ین آیحرج به ا یع، در نفیبه عنوان علت تشر
 .شودیموجوه اشاره  نیترمهماختلاف است که به 

ن اسلام کاری که آدمی را در تنگنا و سختی قرار دهد، ییک وجه این است که در د
بلکه راه توبه و کفاره و ی از آن پیدا کند، وجود ندارد، یبرای رها یاچارهکه نتواند  یاگونهبه
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ار راه توبه را باز رد مظالم برای همه باز است. مطابق این وجه خداوند برای افراد معصیت ک
، )آلوسی تواند ارش، دیه یا کفاره بپردازدگذاشته است یا کسی که مرتکب جنایت شده می

؛ 311، ص3جبی تا،  ،؛ طوسی921، ص3ج، ش9332، ؛ طبرسی911، ص1جق، 9192
 ین است که مراد از حرج، تنگناید ایر مؤین تفسیا (.933، ص3جق، 9113، زمخشری

است که مستلزم  یفیرا توبه و رد مظالم تکلیاست؛ ز یصدر یتنگنار قرآن یو به تعب یذهن
 یذهن یباشد، تنگنا یف منتفین دو تکلیا یچه توسط انجام و اجرااست و آن یمشقت واقع

است. مطابق این وجه، نفی عسر و حرج توجیهی جهت تشویق و ترغیب به  یا صدری
 ظاهر شود. دتوانینمتبعیت از احکام الهی است و در قالب قاعده 

و به معنای فشار و سنگینی است. طبق « إصر»حرج مترادف وجه دوم این است که 
در مقابل این وجه، مراد این است که خداوند احکام مشقت بار را از امت مسلمان برداشته، 

د یفرمامی« هُوَ اجْتَبَکُمْ »نه یخداوند به قر ادیان قبلی که احکام سخت و دشواری را داشتند.
ل بوده از ی. حرجی نیز که بر بنی اسرائامدهیبرگز هاامتر یان سایامت مسلمان را از مکه 

)فاضل موحدی  تو این سختی برای مسلمانان جعل نشده اس کندیممسلمانان نفی 
(. طبق این برداشت، 311 -312، صص1جق، 9193، ؛ حکیم31ص، ش9332، لنکرانی

که  ییهایریگسختامتنانی است، چون  نظریه نفی عسر و حرج یک قاعده نیست بلکه
 داشته از امت اسلام رفع کرده است. لیاسرائی بنخداوند نسبت به 

د؛ زیرا اعمالی که در یبه جا آورجهادی که در توانتان است سوم این است که  وجه
. این نظر نیز (921، ص3ج، ش9332، )طبرسی ام دهیدانج دیتوانینمشأن خداوند است 

تمام توان خود را به کار گیرید  داردیمدر دین باشد؛ زیرا بیان  ینظرتنگید رفع مؤ تواندیم
در دین نداشته  ینظرتنگکوتاهی نکنید و  هاآنتا تکالیف محوله را انجام دهید و در انجام 

وجه نیز مخالف  . ایندیآینمباشید که تکالیف دینی دشوار است و کسی از عهده آن بر 
وسع و  ی؛ زیرا به استناد آن، تمام تکالیف در حیطهباشدیمعسر و حرج نظریه قاعده نفی 

 .باشدیمتوانایی مکلف 



 17/ ییطلاق قضا یبرا ییعسر و حرج به عنوان مبنا لیتحل 
 

که مقصود شارع  گرددیمدر نتیجه، اگر به ابتدا و انتهای آیه با هم توجه شود احراز 
نفی  توانینمچون در صدر آیه دستور به تلاش و کوشش شده،  باشدیمنفی حرج ذهنی 

ه نباید یرا حمل بر نفی حرج و سختی واقعی در دین کرد؛ زیرا قسمت آخر آ حرج در این آیه
 دستور به تلاش در صدر آن را بی اثر کند. طوری تفسیر شود که

 باشد که خطاب شده است:می سوره مائده 1آیه  آیه دوم،
ذِ یأَ ی» ا الَّ لَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُ یهَّ کُمْ إِلیَ الْمَرَافِقِ وَ یدِ یوهَکُمْ وَ أَ نَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلیَ الصَّ

رْضیَ أَوْ عَلیَ  نْ یامْسَحُواْ بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلیَ الْکَعْبَ  رُواْ وَ إِن کُنتُم مَّ هَّ  وَ إِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّ
سَاءَ فَ  نَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ الن  نکُم م  مُواْ صَعِ یلَمْ تجِدُواْ مَاءً فَتَ سَفَر  أَوْ جَاءَ أَحَدٌ م  بًا یدًا طَ یمَّ

نْهُ مَا یدِ یفَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَ أَ  هُ لِ یرِ یکُم م  نْ حَرَج  وَ لَکِن یجْعَلَ عَلَ یدُ اللَّ رَکُمْ یدُ لِ یرِ یکُم م  طَه 
کُمْ تَشْکُرُونیتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَ یوَ لِ  د، هنگامی که به نماز یان آوردهمایای کسانی که ا« »کُمْ لَعَلَّ
د و اگر ید و سر و پاها را تا مفصل مسح کنییرا تا آرنج بشو هادستد، صورت و یستیامی

مار باشید که آب برای شما ضرر داشته ید( و اگر بید )غسل کنیید، خود را بشویجنب باش
 د، و آبیاکردهزش جنسی یا آمی کی از شما قضای حاجت کردهیا ید، یا مسافر باشیباشد 

خواهد د. خداوند نمییبکش هادستد و از آن، بر صورت و یمم کنیپاکی ت کد، با خایابین
سازد و نعمتش را بر شما تمام  کخواهد شما را پاجاد کند، بلکه مییسختی برای شما ا

 «.دیجا آورهد شکر او را بید، شاینما
نْ حَرَج  یجْعَلَ عَلَ یهُ لِ دُ اللَّ یرِ یمَا »این آیه،  عبارت مورد استناد در که  باشدیم« کُم م 

. گرددیموجوهی در مراد از آن مطرح شده است. طبق وجه اول، این عبارت به کل آیه بر 
ا معذور یدر موقع نبودن آب _مم یبه وسیله حکم وضو، غسل و ت خواهدینمخداوند متعال 

داوند احکام را برای سخت شما را دچار سختی و زحمت کند. پس، خ _بودن استعمال آن
رَکُمْ یدُ لِ یرِ یو لکِنْ »گیری مردم وضع نکرده است. طبق این تفسیر، منظور از  این است « طَه 

. هدف از کندیم کله وضو و غسل و تیمم شما را از آلودگی گناهان پایکه خداوند به وس
زگی یپاک ن طهارت علاوه بریو ا مم تنها ایجاد طهارت استیتع وضو و غسل و یتشر
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؛ طوسی، بی 221، 3ج، ش9332، )طبرسی شودیمظاهری، طهارت روحی را هم شامل 
، 1جق، 9112، ؛ راوندی13، ص9جق، 9111، ؛ حسینی جرجانی123، ص3جتا، 
، 3ج، ش9332، )طبرسی (. بعضی این معنا را به همه مفسرین نسبت داده و33ص
)طوسی، بی تا،  کرده استبه حضرت علی)ع( منتسب  ( شیخ طوسی نیز، آن را221ص

 (.123، ص3ج
)مکارم  داردمطابق این وجه، آیه ارتباطی با لاحرج ندارد و تنها اراده تطهیر را بیان می

(. لذا، حرج نفی شده، مطلق حرج و مشقت 932-939، صص9جق، 9199، شیرازی
بات نیست، بلکه حرج و مشقتی است که خالی از فایده و مصالح عالی است. پس، برای اث

 ،)همان به این آیه تمسک جست و یک قاعده کلی از آن استنباط کرد توانینمقاعده لاحرج 
ن است که تمام احکام الهی و حتی مباحات دارای ین دیدگاه ایاشکال وارده بر ا .(911ص

قاعده نفی حرج را حمل بر مشقت خالی از فایده  توانیم. پس چگونه باشندیممصلحت 
 به بعد(. 923، ش9311، )علیدوست کرد

ندارد. طبق این  ارتباطی و به وضو و غسل گرددیموجه دوم این است که به تیمم بر 
 حفر چاهی مثلاً  که میاندازینممشقت  و سختی به را شما ندارید، آب از وجه، اگر تمکن

ت شارع به علت رفع حرج به تیمم دستور داده اس لذا. کنید تیمم بلکه شود؛ پیدا آب تا کنید
و در هر موردی که استعمال آب برای مکلف سخت و حرجی باشد، وضو و غسل تبدیل به 

، 2جبی تا،  ،)موسوی خمینی باشدینمو مختص به بیماری یا مسافرت  شودیمتیمم 
که در کتاب (. طبرسی نیز با این192، ص9جق، 9113، ؛ زمخشری23-23، 91صص

به وجه دوم آیه را  جوامع الجامعدر کتاب  به صراحت وجه اول را پذیرفته، مجمع البیان
، 9جبی تا،  ،؛ مقدس اردبیلی391، ص9ج، ش9333، )طبرسی تفسیر کرده است

(. اما در مورد دایره اعمال این آیه دو نظر وجود دارد. برخی معتقدند که قاعده 29-21صص
دارد و در هر  چون جنبه تعلیلی شودیملاحرج در این آیه در مورد هر عمل و تکلیفی اعمال 

ق، 9193، )نراقی داردیمموردی که تکلیف به حد حرج برسد این علت، حکم حرجی را بر 



 19/ ییطلاق قضا یبرا ییعسر و حرج به عنوان مبنا لیتحل 
 

سوره مبارکه حج که در رابطه با آن، روایات  33(. برخی دیگر، با استناد به آیه 931ص
حرج  یمتعددی نقل شده بود و به حرج موجود در آیه استناد کرده بودند، اما روایتی در زمینه

حکم کلی  توانینمموجود در این آیه وارد نشده نتیجه گرفته که از این آیه در مورد حرج 
، )فاضل موحدی لنکرانی اندکردهگرفت و به همین دلیل، آن را تنها محدود به وضو و غسل 

حکم کلی استنباط کرد چون فلسفه  توانینمه ی(. به هر حال، از این آ31ص، ش9332
که صرف ام، طهارت و اکمال نعمت توصیف شده است نه اینجعل تیمم یا جعل احک

 مشقت و زحمت دادن به مکلفین باشد.
ذِی أُنزِلَ فِ » باشد که خطاب شده:سوره بقره می 932سومین آیه، آیه  هِ یشَهرُ رَمَضَانَ الَّ

اسِ وَ بَ  لنَّ نَ الْهُدَییالْقُرْءَانُ هُدًی ل  رَ فَلْ وَ الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِ  نَات  م  صُمْهُ وَ مَن کَانَ یدَ مِنکُمُ الشَهَّ
نْ أَ  ضًا أَوْ عَلیَ یمَرِ  ةٌ م  هُ بِکُمُ الْ یرِ یام  أُخَرَ یسَفَر  فَعِدَّ دُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُواْ یرِ یسْرَ وَ لَا یدُ اللَّ

هَ عَلیَ  واْ اللَّ ةَ وَ لِتُکَبرِ  کُمْ  الْعِدَّ ماه رمضان است ماهی که قرآن، « »تَشْکُرُونمَا هَدَئکُمْ وَ لَعَلَّ
ان حق و باطل، در آن نازل شده است. یت و فرق میهای هدای مردم و نشانهیبرای راهنما

ا در یمار یپس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد و آن کس که ب
خواهد، نه احتی شما را میرد. خداوند ریگری را به جای آن، روزه بگیسفر است، روزهای د

که نید و خدا را بر ایل کنین روزها را تکمین است که ایزحمت و سختی شما را و هدف ا
 «.دید. باشد که شکرگزاری کنیت کرده، بزرگ بشمریشما را هدا

هُ بِکُمُ الْ یرِ ی»درباره عبارت  دو وجه مطرح است: « دُ بِکُمُ الْعُسْرَ یرِ یسْرَ وَ لَا یدُ اللَّ
ست این است که منظور از این آیه سهل بودن حکم خداوند در مورد شخصی است که نخ

روزه بگیرد. طبق این دیدگاه، استدلال به این آیه برای قاعده  تواندینممریض یا مسافر بوده و 
چون مختص به روزه است؛ زیرا این عبارت علت حکم  باشدینمنفی عسر و حرج صحیح 
. اگر علت حکم باشدیمکلی استنباط کرد، بلکه حکمت حکم  نیست تا از آن بتوان حکم

که طبق این آیه مسافر باید روزه باشد باید با تغییر آن، معلول و حکم نیز تغییر کند و حال آن
، 9ج، ق9123، )ایروانی خود را بخورد، حتی اگر روزه گرفتن برای او عسری نداشته باشد
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 (.312-311، صص1جق، 9193، ؛ حکیم933ص
 وجه دوم این است که مراد از آن آسان بودن حکم خداوند در تمام امور است

(. در 912-911، صص9جق، 9199، ؛ مکارم شیرازی111، ص2ج، ش9332، )طبرسی
ه اطلاق گرفت و آن را در سایر تکالیف حاکم دانست. به هر حال از ین آیاز ا توانینمنتیجه 

 .شودینمحرج استفاده هیچ کدام از این آیات قاعده بودن عسر و 
)ع( به آیه نفی عسر و حرج استناد ائمه یادیات زیات قرآن کریم، در روایعلاوه بر آ

که  گرددینمها، قاعده فقهی بودن نفی عسر و حرج استنباط از هیچ کدام از آن که اندنموده
مشخص  تا مقصود از نفی عسر و حرج از دیدگاه ائمه نیز گرددیمآن اشاره  نیترمهمبه 

 شود.
که مُحرمی هنگام وضو آب را به  کندیمشخصی از امام صادق)ع( سؤال  روایت اول،

ا دو مو ی کیکه  شودیمن امر سبب یو ا رساندیمخود  یهادستصورت کامل به چهره و 
اره نیفتد، آیشش بیاز ر ز یا اشکال دارد؟ امام)ع( در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کف 

(. با توجه 932، ص93جق، 9111، )حرعاملی ن حرج جعل نشده استیزیرا در دندارد؛ 
اره دارد، برای سائل این شبهه یبه این که  کی از محرمات احرام کندن مو از بدن است که کف 

ایجاد شده که اگر در هر وضو چندین مو از ریشش سقوط کند باید روزانه چقدر کفاره 
تنگ نظری را « نِ مِنْ حَرَجیکُمْ فِی الدِ  یوَمَا جَعَلَ عَلَ »فه یشر هیبدهد. امام)ع( با استناد به آ

 کهنیاکندن و نه افتادن مو است. تصور  شودیم؛ زیرا آن چه سبب وجوب کفاره کندیمنفی 
در دین  ینظرتنگافتادن مو نیز سبب ایجاد کفاره برای فرد محرم شود، توهمی اشتباه و 

 .گرددیممحسوب 
ر از امام صادق)ع( سؤال کرده در مورد مرد جنبی که در راه یمحمد بن مروایت دوم،  س 

خواهد با آن غسل کند، در حالی که ظرفی همراه خود ندارد و دو رسد و میلی مییبه آب قل
ن آب بزند و بعد وضو یز نجس است؟ حضرت)ع( فرمودند: دستانش را به همیدستش ن

ن برای شما حرج یدر د»خداوند فرموده است:  ز غسل کند؛ چرا کهیرد و پس از آن نیبگ
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 (.922، ص9جق، 9111)حرعاملی،  «قرارداده نشده است
است مراد از قذارت در این آیه، قذارت شرعی و نجاست نباشد،  ممکن اندگفته برخی

؛ مکارم شیرازی، 923، ص9جق، 9311)طوسی،  بلکه منظور از آن، قذارت عرفی است
آبی  دیگری که مطرح گردیده این است که مراد از آب قلیل(. نظر 911، ص9جق، 9199

 روایت ظاهر خلاف بر احتمال است که به اندازه کر رسیده، اما میزان آن کم است. این دو
(. علمای اهل سنت قائلند 922، ص9جق، 9111)حرعاملی،  باشندینم قبول قابل و بوده

ر نکند، ییا طعمش تغیا رنگ یبو در صورت ملاقات با نجاست تا زمانی که که آب قلیل 
ل یه معتقدند که آب قلیاما مشهور امام .(931، ص9جق، 9193)حلی،  شودینمنجس 

رنگ یا بو یا طعم آب  حتماً و نیاز نیست که  شودیمملاقات با نجاست نجس  محضبه
ت ین روایلذا ا (.3، ص9جق، 9333؛ طوسی، 931، ص9جق، 9193حلی، ) تغییر کند

ه است، باموافق با ع ، ؛ حرعاملی33، ص9جق، 9191، )همدانی ه حمل شودید بر تقیام 
 مستند نظریه نفی عسر و حرج قرار گیرد. تواندینمو  ق، پیشین(9111

ر از امام صادق)ع( سؤال کرده در مورد مرد جُنبی که ظرف آبی را یابوبصروایت سوم، 
رمودند: اگر دستش نجس بوده کند، برای غسل چه کند؟ فحمل، و انگشتش را داخل آن می
زد و اگر نجاست به آب اصابت نکرده، از آن غسل کند؛ یو داخل ظرف کرده، آب را دور بر

ن بر شما سختی و مشقتی یدر د: »دیفرمایمن، از مواردی است که خداوند متعال یرا ایز
(. از این روایت نیز بیشتر نفی تنگ 921، ص9جق، 9111، )حرعاملی «قرار نداده است
، چون اگر نجاست به آب نرسیده باشد وجهی برای تردید و شک شودیمنظری استنباط 

و وسواسی که این روایت آن را نفی کرده است. لذا بعضی  ینظرتنگ، مگر ماندینمباقی 
انگشت در ظرف  که یلیر با آب قلیوجه استناد امام)ع( به لاحرج برای جواز تطه معتقدند

ده باشد، نفی نجاستی است که وجودش در بدن جنب یآن کرده و لو نجاست به آن نرس
(. طبق این برداشت، مراد از تنگنا، 913، ص9جق، 9199، )مکارم شیرازی توهم شده است

 .باشدیمدر دین  ینظرتنگ
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ی بر یهاامام صادق)ع( سؤال کرده در سفرها به برکه ر ازیابوبصروایت چهارم، 
جمع شده و در کنار آبادی است و انواع نجاسات در آن  هاآنکه آب باران در  میخوریم
د: ین کنید این چنیدار یاشبههم؟ امام)ع( فرمودند: اگر در دل یچه کن هاآن؛ با شودیمافت ی

ست. پس همانا ین تنگنا و سختی نیرا، در دید؛ زیرید و سپس وضو بگیآب را کنار بزن
، 9جق، 9111، )حرعاملی «ستین بر شما سختی و مشقتی نیدر د: »دیفرمایمخداوند 

این روایت نیز از جمله روایاتی است که برخی از فقها به عنوان مستند قاعده نفی  (.913ص
چنین برداشتی از آن کرد. چون، با توجه به  توانینم کهیدرحال، اندکردهعسر و حرج بیان 

بزرگی بوده و آب  یهاگودالبوده، معمولًا  هایآباددر اطراف  که ییهابرکهرویه آن زمان، 
(. با توجه به این 913، ص9جق، 9111، حرعاملی) شتر بوده استیا بیکر  اندازهبه هاآن

ت ظهوری در نفی حکم حرجی ندارد و بیان کننده این است که دین اسلام ین روایمقدمه، ا
ت بر ین روایجه، ایدر نت(. 313، ص1ج ق،9193، )حکیم دینی آسان و بدون ضیق است
ها آب قلیل باشد با توجه به عبارت امام)ع( که و اگر آب برکه نفی حکم حرجی دلالت ندارد

، روایت ناظر بر حرج تنگ نظری در دین و آلودگی «ءٌ یقَلْبِكَ مِنْهُ شَ  یإِنْ عَرَضَ فِ »فرمودند: 
 .باشدیمتوهمی و احتمالی 

و  کندیمشد از جنبی که با ظرفی از آب غسل  سؤالصادق)ع(  روایت پنجم، از امام
؟ شودیمو در ظرف آب ریخته  خوردیمهنگام غسل مقداری از آب غسلش به زمین 

امام)ع( در جواب فرمودند اشکالی ندارد و این، در زمره قول خداوند است که فرمودند 
(. به نظر 299، ص9جق، 9111، )حرعاملی «برای شما در دین حرج قرار داده نشده است»
امام یک ملاک کلی در این روایت مطرح کرده که خداوند در دین برای شما آن قدر  رسدیم

 را از خود دور نمایید.، سختی نگرفته و مشقت واهی دیکنیمکه تصور 
را بر آن بسته و از  یاپارچهن خورده و ناخنش قطع شد و یروایت ششم، شخصی به زم

ن پرسش و امثال آن از یبرای وضو چه کند؟ امام صادق)ع( فرمودند: حکم اکرده  سؤالامام 
ن بر شما حرجی قرار داده نشده یدر د»؛ زیرا خداوند فرموده که دیآیمکتاب خدا به دست 
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ق، 9111، ؛ حرعاملی313، ص9جق، 9113، )طوسی پس بر پارچه مسح کن«. است
 (.111، ص9ج

ه نشده، بلکه چون امکان مسح پوست نیست در این روایت، اصل وجوب مسح برداشت
. بنابراین، این روایت دلالت بر قاعده شودیمروی آن گذاشته و روی آن را مسح  یاپارچه

ن یکه حکم ا اندفرمودهدر دین  ینظرتنگ؛ بلکه امام در مقام رفع کندینمنفی عسر و حرج 
بر  یمنطق است و مبتنن عقل و ین اسلام، دیموارد در کتاب خدا روشن است؛ زیرا د

ز یا جایناخنش شکست و به خون آلوده شد، آ یست؛ چون اگر کسین ینظرتنگتوهمات و 
 ز را به خون نجس آغشته کند و بعد طهارت حاصل شود.یاست به حکم عقل که دست تم

 که از داندینم و خریده بازار از پوستینی قطعه یک که یمرد مورد روایت هفتم، در
 نماز آن در تواندیم آیا که کندیم سؤال محمد بن احمد نه، یا است شده تذکیه حیوان

از  سؤالد و نیاز به یفه پرسش نداریبله، شما وظ: »ندیفرمایمپاسخ  در امام)ع( بخواند؟
 به خوارج: »اندفرمودهکه  کنندیمایشان در ادامه از امام باقر)ع( نقل «. تذکیه حیوان نیست

 دین کهیدرحال ،گرفتندیم تنگ خیلی خودشان بر داشتند، دین دمور در که جهالتی سبب
، 3ج، ق9111، ؛ حرعاملی313، ص2جق، 9113، )طوسی «است آن از ترعیوس خیلی

چون بیان گردیده که خوارج به سبب  (. این روایت دلیلی بر رفع تنگ نظری است،119ص
 رار دادند.جهالتی که داشتند به خود سخت گرفتند و خود را در تنگنا ق

 عنوانبه تواندینم هاآنشود هیچ کدام از ات استفاده مییبنابراین، از مجموع روا 
، کندینمحکمی را نفی  از روایات کدامچیهمستند قاعده نفی عسر و حرج قرار گیرد؛ زیرا 

وجود ندارد و نباید  ینظرتنگن اسلام ین دارد که در دیبلکه حرج مذکور دلالت بر ا
 ذهنی، اجرای احکام دین را با مشقت همراه سازد.توهمات 

 نفی حرج بین مسلمین اجماع وجود دارد یهنیزم درالبته برخی معتقدند که  
ق، 9191، ؛ انصاری331صق، 9111، ؛ حائری اصفهانی232صق، 9211، )طباطبائی

استناد قدما به آن  اً یثانگفت اولًا اجماع مدرکی است  توانیم(. اما در این مورد 323ص
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نکرده و حتی بعضی مانند صاحب وسائل ادله نفی عسر و حرج را مجمل دانسته و فقط در 
 تکلیف ما لایطاق قابل استناد توصیف کرده است. برخی دیگر به عقل استناد کرده که
 تکلیف به اموری که حرج آور باشد عقلا قبیح است و خداوند چنین تکلیفی نکرده است

اگر قاعده نفی حرج یک قاعده عقلی باشد در این  اما(. 932ص، ش9312، )هدایت نیا
صورت نباید در هیچ یک از ادیان الهی چنین تکالیفی تشریع شده باشد؛ در حالی که در 
 ادیان گذشته تکالیف حرجی بوده و خداوند آن را از امت پیامبر به دلیل امتنان برداشته است

برای اثبات لاحرج به دلیل عقلی  توانینم ق، پیشین(. در نتیجه،9199، )مکارم شیرازی
 تمسک نمود.

 
 عدم توانایی عسر و حرج در توجیه طلاق قضایی. 3

نکاح  خصوصاً پس از بررسی مستندات ادله نفی عسر و حرج، جایگاه آن در حوزه خانواده 
از نظریه طلاق بر مبنای عسر و حرج  که شودیم. لذا ابتدا بررسی ردیگیممورد بررسی قرار 

قانون مدنی  9931ورود این نظریه به ماده  ینحوهچه زمانی وارد ادبیات فقهی شد. سپس 
. اولین مورد طلاق قضایی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر ردیگیممورد بررسی قرار 

. مشهور فقها معتقدند اگر مردی غایب مفقود الاثر باشد و زوجه او از حاکم مطالبه باشدیم
 تواندینممرد به دادن نفقه الزام و اگر ولی  نفقه را بدهد، زن باید صبر نماید و نفقه کند، ولی  

طلاق بگیرد اما اگر ولی  نداشته باشد یا مالی از غایب نباشد که از آن، نفقه زن تأمین شود 
. اگر خبری از مرد بیابد، زن دینمایموجو در این صورت، حاکم چهار سال فحص و جست

چهار  . اگر پس ازشودیمتأمین  المالتیببگیرد و تا برگشت مرد نفقه او از طلاق  تواندینم
 و او باید عده وفات نگه دارد دهدیمسال حاکم خبری از مرد غایب پیدا نکند، زن را طلاق 

؛ 233ص، ق9193، ؛ مفید12، ص1جق، 9191، ؛ عاملی233صق، 9111، )طوسی
چهار سال را از تاریخی که شوهر (. هر چند بعضی مدت 311، ص2جق، 9191، خوئی

ق، 9112، ؛ بحرانی329، ص2جبی تا،  ،)فیض کاشانی اندکردهمفقود شده، حساب 
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(. این نظریه، مستند به روایات خاص 39، ص2جبی تا،  ،؛ طباطبائی یزدی132، ص22ج
اولین  عروه الوثق، اما صاحب اندنکردهاست و مشهور به ادله عام نفی عسر و حرج استناد 

فقیهی است که طلاق قضایی خارج از مورد نص را به نفی عسر و حرج شدید توجیه کرده 
ط مورد نظر مشهور مانند عدم وجود نفقه دهنده یلذا از سویی معتقدند اگر شرا 1است.

د نیست. از سوی دیگر، حکم ینباشد، مشروعیت طلاق توسط حاکم قبل از چهار سال بع
وم حبس ابد و نیز معسر حاضری که توانایی پرداخت جواز طلاق زوجه غایب را به محک

ایشان  کهنیا رغمیعل. انددادهبر این شرایط صبر نماید، توسعه  تواندینمنفقه ندارد و زن نیز 
که در این زمینه وجود دارد مطرح کرده،  یاخاصهاین توسعه را به استناد نفی حرج و روایات 

زوجه در  یاریا اختی یقهر یت مستلزم گرفتاریامه زوججه گرفته که اگر ادیاما در نهایت نت
د زوجیت به سبب یزن از ق ییار طلاق دارد، بلکه رهایحاکم اخت یق اولیحرام باشد، به طر

                                                 

ت إذا لم یمکن إعمال الکیفیات المذکورة فی تخلیص فی المفقود الذی لم یعلم . »1 ه حی  أو می  خبره و ان 
ع أو  ه المضروبة، و عدم وجود باذل من متبر  زوجته لمانع من الموانع و لو من جهة عدم النفقه لها فی المد 

د المعلوم من ولی  الزوج، لایبعد جواز طلاقها للحاکم الشرعی مع مطالبتها و عدم صبرها، بل و کذا المفقو
ه محبوس فی مکان لا یمکن  ن علم أن  ن زوجته من الصبر، بل و فی غیر المفقود مم  حیاته مع عدم تمک 
ذی لا یتمکن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته علی هذه الحالة،  مجیؤه أبدا، و کذا فی الحاضر المعسر ال 

کها و طلاقها للحاکم لأن  الطلاق بید ففی جمیع هذه الصور و أشباهها و إن کان ظاهر کلماتهم عدم جواز ف
ه یمکن أن یقال: بجوازه لقاعدة نفی الحرج و الضرر، خصوصا إذا کانت شابة و  من أخذ بالساق، إلا  ان 

ایشان پس از نقل چند روایت در این مورد که اگر مرد «. استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی مشقة شدیدة
فیستفاد من هذه الاخبار أن  مع عدم النفقه یجوز : »دیگویمطلاق دهد، نفقه زن خود را ندهد باید او را 

ه و الحاکم الشرعی نایب عنه فی  لاق، و إذا لم یکن ذلک لعدم حضوره للإمام أن یتولا  وج علی الط  إجبار الز 
ولی، بل ذلک، و إذا کان عدم طلاقها و إبقاؤها علی الزوجیه موجبا لوقوعها فی الحرام قهرا أو إختیارا فأ

اللازم فکها حفظا لها عن الوقوع فی المعصیه، و من هذا یمکن أن یقال فی مسأله المفقود إذا أمکن إعمال 
الکیفیات المذکوره من ضرب الأجل و الفحص لکن کان موجبا للوقوع فی المعصیه یجوز المبادره إلی 

 «.طلاقها من دون ذلک
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ل کرد که اگر یه مشهور را تعدینظر توانیمز یث نین حیحفظ او از وقوع در حرام است. از ا
قبل از آن اقدام به طلاق  توانیمود، چهار ساله موجب وقوع زوجه در حرام ش یوجوجست

(. لذا از نظریه نفی عسر و حرج به نظریه 31- 32، صص2جبی تا،  ،)طباطبائی یزدی نمود
 لزوم ممانعت از وقوع حرام و نجات زوجه از ارتکاب حرام عدول کرده است.

لت امام خمینی)ره( نیز با الهام از نظر صاحب عروه الوثقی معتقدند اگر زوجه به ع 
نبود شوهر در حرج باشد به طوری که صبر کردن زن سبب سقوط در فساد شود، حاکم در 

تواند طلاق دهد. حتی اگر قبل از گذشت چهار سال در صورت یأس بعد از چهار سال می
معرض فساد قرار گیرد، و لو به حاکم رجوع نکرده، در صورت یأس حاکم از پیدا شدن 

(. اما 912، ص3جق، 9122، )موسوی خمینی اندندانسته زوج، جواز طلاق حاکم را بعید
در پاسخ به نظر شورای نگهبان از این وجه عدول کرده و طلاق قضایی را به امتناع شوهر از 

چندین آیه قرآن به آن تصریح  انجام وظیفه، رفتار نیکو با زوجه یا طلاق به احسان او که در
مثال،  عنوانبه. اندکردهکم ولی الممتنع توجیه شده و ولایت حاکم بر ممتنع یا قاعده الحا

قانون مدنی فقهای شورای نگهبان در مورد حرج  9931اصلاح قانون مدنی و ماده  هنگام
اختلاف داشتند. بعضی معتقد بودند آن چه مستلزم حرج است، لزوم عقد در  منفی با هم

تفی و برای زن حق فسخ نکاح است و بر فرض حاکمیت ادله نفی حرج، باید لزوم عقد من
که موارد فسخ، اجماعا محدود است و این مورد جزء آن موارد ایجاد شود. اما با توجه به این

دیگر به استناد ادله نفی حرج عقد نکاح را فسخ کند. اما عده  تواندینمزوجه  نیست، پس
أ حرج حرج لزوم عقد نیست، بلکه انحصار طلاق به دست مرد منش معتقد بودند علت

. لذا با مراجعه زوجه به حاکم و اثبات شودیماست و به ادله نفی حرج، این انحصار منتفی 
 یانامه. لذا با ارسال دهدیمو یا حاکم زوجه را طلاق  شودیمموضوع، مرد به طلاق الزام 

 .شوندیمپیروی از آن  منظوربهایشان  اظهارنظرخواهان 
طریق احتیاط آن است که : »کنندیمر اظهار حضرت امام)ره( در پاسخ نامه مذکو

زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم 
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)موسوی  «تر استشود. و اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان شرع طلاق داده
، بلکه اندنکردهتناد (. ایشان در جواب، به ادله نفی حرج اس912، ص3جق، 9122، خمینی

که در صورت امتناع از طلاق، حاکم طلاق را انشاء  اندکردهالزام زوج به طلاق را مطرح 
اند. در نتیجه، هرچند در نامه تمرکز کرده« الحاکم ولی  الممتنع»نماید. پس بیشتر بر اصل 

 نگرفته است.شورای نگهبان امکان رفع لزوم نکاح مطرح شده است، ولی از جانب امام قرار 
قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته، مطابق با نظر مشهور و حتی  9931چه در ماده آن

، این نظر از پشتوانه ادله شرعی شدیمامام نیست؛ زیرا اگر مطابق نظر امام ماده تدوین 
 بود زیرا در قرآن وظیفه مرد نسبت به زن رفتار به نیکویی یا طلاق به احسان مقرر مندبهره

شده است. لذا، اگر مرد از انجام وظیفه خود امتناع کند، به استناد ادله لزوم جلوگیری از 
ظلم و ستم که در حد تواتر، بلکه از ضروریات حقوق اسلام است و نیز چون عدم اعطای 

، به ادله لزوم نهی از منکر، حاکم باشدیمحقوق زن یا تضییع حقوق او از منکران و بدیها 
د را وادار به ایفای وظیفه کند. اگر به امتناع خود اصرار کرد، چون از انجام وظیفه مر تواندیم

رفتار به نیکی وظایف شخصی و مباشرتی شوهر است، به علت غیرمقدور بودن منتفی 
ولی طلاق به احسان چون طلاق از اعمال حقوقی قابل نیابت است، به استناد قاعده  شودیم

دیدگاهی است  نیترمناسبزوجه را طلاق دهد. این دیدگاه  اندتویمالحاکم ولی الممتنع 
و از طرف دیگر  دهدیمنجات  یفیبلاتکلکه از طرفی زن را از حالت ظلم و ستم و 

 شک و شبهه مغایرت با موازین شرعی ندارد. گونهچیه
اما اگر به استناد ادله نفی حرج طلاق انجام شود اشکالات زیادی بر این وجه وارد 

زیرا اولًا در مراد از حرج منفی اختلاف است که آیا حرج توهمی و تصوری را نفی  است
کرده و یا حرج و مشقت واقعی را که در فرض اخیر اختلاف شدید است که چه حدی از 

ض ی)ف مشقت منتفی شده، غیرقابل تحمل، غیرعادی یا مطلق مشقت منتفی شده است
، یقم یرزای؛ م211، ص9جق، 9191، ؛ بجنوردی231، ص9جق، 9111، کاشانی
، یمراغ ینی؛ حس919-911، صص9جق، 9199، یرازیش ؛ مکارم319، ص2جق، 9123
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احکام شرعی است و حرج از موضوعات عرفی  دارعهده(. ثانیاً فقه 232، ص9جق، 9193
قبول کند که معتقد به نفی حکم به لسان  است لذا این دیدگاه باید نظر آخوند خراسانی را

زیرا  شودینمولی باز مشکل حل  (.339صق، 9111، یآخوند خراسان) وع استنفی موض
و ناچاراً باید  شودینمو لزوم است و به اتفاق صحت برداشته  حکم نکاح عبارت از صحت

لزوم برداشته شود، اگر لزوم عقد برداشته شود، مستلزم این است که عقد خیاری شود، 
ن نیز پذیرفته نشده است. اگر لزوم وفای به وظیفه وجهی که قابل اعتماد نیست و در قانو

منتفی شود مستلزم این است که زن وظیفه به تمکین نداشته باشد که ایفای این وظیفه در 
خیلی از موارد منتفی به انتفای موضوع است و نیازی به ادله نفی حرج نیست. اگر انحصار 

نون مدنی پذیرفته، با چند اشکال اساسی اختیار مرد به طلاق را رفع کند این وجه که ظاهر قا
که طلاق از مشروعات مغبوض است و نباید در ادله آن توسعه داد مواجه است. نخست این

که چون زوجه در حرج است، لازمه رفع انحصار طلاق به و تفسیر موسع کرد. دوم این
باشد. درنتیجه،  اختیار مرد به ادله نفی حرج، در این است که زن نیز اختیار طلاق داشته
 نمی توان به استناد این وجه برای حاکم یا دادگاه اختیار طلاق را اثبات کرد.

ثانیاً استناد به ادله حرج مستلزم این است که موضوع آن یعنی حرج زن محقق و احراز 
و موردی  شود یا به عبارت دیگر ملاک نفی حرج چون امتنانی و حمایتی است شخصی

از ملاک نوعی استفاده شده و صرف وقوع اتفاقی  9931که در تبصره ماده ، در حالیباشدیم
دلیل بر حرج زوجه محسوب شده که این ملاک، فقط با مشقت غیرعادی مطابقت دارد، در 
حالی که ملاک باید حرج شخصی باشد. بنابراین، ابتنای طلاق قضایی بر ادله لزوم وفای 

ان زن و ولایت حاکم از زوج ممتنع کاملًا مطابق شوهر به وظیفه زناشویی یا طلاق به احس
 قرار گیرد. گذارقانونبا قواعد فقهی است که باید مورد توجه 

 
 نتیجه

مبنای مناسبی برای طلاق قضایی شمرده شود، چون هر چند معنای  تواندینمعسر و حرج 
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ه مشقت و اکثر نظریات فقهی مراد از آن را ب باشدیملغوی عسر و حرج مشقت و سختی 
، اما از سویی در حدود و درجه مشقت با هم اختلاف دارند و از سوی اندکردهواقعی حمل 

دیگر، در فروعات احدی در موارد غیرمنصوص به آن فتوا نداده و از ادله به استناد نفی حرج 
 سازنهیزمو حتی سید یزدی نیز که به عمومات نفی حرج استناد کرده، آن را  اندنشمردهمنتفی 

دخالت حاکم در رابطه زناشویی توصیف نمود چون معتقد بود اگر زن در حرج روحی قرار 
به  تواندیمگیرد طوری که بیم وقوع در حرام داشته باشد و نتواند صبر و تحمل کند، حاکم 

نامه  کهنیا رغمیعلاستناد ادله لزوم جلوگیری از منکر زن را طلاق دهد. امام خمینی نیز، 
ان حکایت از اتفاق آنان بر حکومت نفی حرج ولی اختلاف در تأثیر نفی حرج شورای نگهب

که به  اندکردهدارد، وارد این حوزه نشده و با طرح دیدگاه ولایی خود نظر دیگری را مطرح 
 .باشدیمادله شرعی قابل توجیه و حمایت 

ه از ائمه)ع( مفسرین نیز با بررسی سیاق کلی آیاتی که در این زمینه است و روایاتی ک
در مورد عسر و حرج نقل گردیده معتقدند که مراد از نفی عسر و حرج، مشقتی که توسط 

ات و روایات مرتبط با مشقتی ی. لذا این آباشدیم شودیمطان و نفس به مکلف القاء یش
د. هم چنین، با یف منصرف نمایاصل تکل یاست که در ذهن ایجاد شده تا مکلف را از اجرا

اتی که در مورد عسر و حرج استناد شده، این نتیجه حاصل شد که حرج ذکر شده بررسی آی
مستند  عنوانبهسوره حج که  33آیه  خصوصاً مستند قاعده نفی عسر و حرج باشد،  تواندینم

. در این آیه شریفه پس از دستور به تلاش و گرددیماصلی قاعده نفی عسر و حرج ذکر 
حرج قرار داده نشده است. حرج ذکر شده در این آیه را کوشش، بیان شده که برای شما 

 ینوعبهحمل بر نفی حرج و سختی واقعی در دین کرد؛ زیرا در تمام تکالیف دینی  توانینم
تمام تکالیف از میان  آنگاهبا نفی حرج این مشقت منتفی شود،  و اگر شودیممشقت یافت 

مصادیق عسر  عنوانبهقانون مدنی  9931ماده . لذا اکثر مواردی که در تبصره شودیمبرداشته 
ی هنیزم دراز جهت مبنایی امکان اعمال عسر و حرج  کهنیاو حرج ذکر گردیده علاوه بر 

طلاق وجود ندارد، مخالف امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج و سبب طلاق زایی در 
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اه الزام شوهر به و قابل اعمال نیستند. پس مناسب است که مطابق دیدگ شودیمجامعه 
 وظایف زناشویی یا طلاق و ولایت حاکم از شوهر ممتنع عمل شود.
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